
 

 

  پايان سخنپايان سخن
 دوست جوان من؛

اي از  در اين گفتگو من کوشيدم تا فشرده. گفتگوي ما تقريباً به پايان رسيده است

هاي  ترين انديشمندان جهان نو را درباره تاريخ مذاهب و واقعيت هاي سرشناس ارزيابي

ننده گمان بخش اعظم آنها برايت ناشناخته بوده است ــ در اختيار تو، خوا مذهبي ــ که بي

سازي را درکشور ما ايفا  عزيز، قرار دهم، زيرا در دوراني که عامل مذهب نقش سرنوشت

ها برايت ضرورت کامل دارد تا هزاره دوم را به صورت صغير  کند آشنائي با همه اين واقعيت مي

 .شرعي به پايان نرساني، و به صورت همين صغير شرعي پا به هزاره سوم نگذاري

هاي ديگران بوده است و  ها و نوشته  نقش خود من فقط بازگوئي گفتهدر آنچه نقل کردم

نه ارائه راه مشخصي ازجانب خودم، زيرا که اختيار نهائي تشخيص و تصميم را با خود تو 

جهان امروز ما نيز اين اختيار با خود افرادي است  دانم، همچنانکه در همه جوامع مترقي مي

گيرند، و نه با کساني که با ادعاي کليدداري  نه تصميم ميکنند و آگاها که آزادانه فکر مي

و اتفاقاً در اين مورد براي تو حقي . طلبند مطلق حقيقت از آنان اطاعت بي قيد و شرط مي

بيشتر از افراد بسياري از ديگر جوامع جهاني قائل ام، زيرا که تو، در مقام جواني ايراني، 

اث گراني را پشتوانه خود داري که کمتر ملت دراين زمينه به خصوص فرهنگ مذهبي مير

 .ديگر در جهان از نظر آن برخوردار است

اي خواهد گذاشت که خود بدان هزاره  دنياي امروز ما تا چند ماه ديگر پا به هزاره تازه
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سوم نام داده است، زيرا که مبداء تاريخ آن تولد پيامبر جهان مسيحيت، يعني جهاني است 

و . ش برتر دنياي ما است و به ناچار قانون آن نيز قانون برتر جهان استکه درحال حاضر بخ

امروز تقريباً همه پژوهشگران تاريخ مذاهب ــ که خود آنها نيز به همين جهان برتر تعلق 

دارند ــ بر اين واقعيت همداستان اند، و آن را در صدها کتاب و رساله و مقاله تحقيقي خود 

 دسامبر که اين جهان مسيحيت هر ساله آن را به عنوان ۲۵ روز نيز منعکس کرده اند، که

گيرد از مدتها پيش از تولد عيسي به عنوان روز تولد ميترا  زادروز عيسي مسيح جشن مي

هائي  شده است، و سال خداي ايراني امپراتوري رم در اين امپراتوري جشن گرفته مي) مهر(

اند که  هاي ميترائي بوده ر همين امپراتوري رم سالها هستند د  نيز که ملاک اين تاريخ هزاره

هائي چون سپتامبر و  اند، بدين دليل که ماه شده از فروردين ماه و نه از ماه ژانويه آغاز مي

اکتبر و نوامبر و دسامبر در مفهوم لاتيني خود معني ماههاي هفتم تا دهم سال را دارند و نه 

هاي نهم تا دوازدهم سال به حساب آيند؛ روز  اههاي کليسائي کنوني م آن كه مانند سال

باشد روز ميترا » روز خداوند«هاست بيشتر از آن که  مقدس يکشنبه نيز که آغازگر اين سال

بوده است، چنانکه هنوز هم در زبانهاي آنگلوساکسون و ژرمني به همين صورت ) خورشيد(

ها هزار کليساي   هزاره سوم، از دههاي آغاز در همين آئين. شود از آن ياد مي» روز خورشيد«

ها و سرودهاي مذهبي برخواهد خاست که مستقيماً از تشريفات مذهبي  جهان بانک ناقوس

ميترائي به مسيحيت راه يافته اند، و بلندپايگان کليسا رداهائي بر تن خواهند داشت که 

 گرفته است، و هاي سلطنتي دربار ساساني از راه بيزانس از پوشش جهان مسيحيت آنها را

مراسم مذهبي انجام خواهند گرفت که آنها نيز توسط همين بيزانس از همين تشريفات دربار 

 .برداري شده اند ساساني نسخه
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غرض من در اينجا بحث تاريخي نيست، فقط تذکر پشتوانه فرهنگي گراني است که تو، 

پيش از تو يکصد و بيست هموطن ارجمند من، به عنوان يک ايراني در اختيار خويش داري، و 

نسل ديگر تاريخ سه هزار ساله کشورت نيز دراختيار داشته اند، و معلوم نيست در چنين 

توان پذيرفت که وارثان چنين ميراثي چهارمين هزاره تاريخ خود و  شرايطي چگونه مي

 .سومين هزاره تاريخ بين المللي را در مقام صغيراني آغاز کنند

* * * 
ن امسال، مانند ديگر جوانان جهان پا بدين هزاره تازه خواهي گذاشت و به تو نيز در پايا

 :ساز انتخاب خواهي يافت ناچار از همان آغاز کار، خود را بر سر يک راه دوراهه سرنوشت

يکي از اين دو راه، راه آن بخشي از جهان بشري است که دست کم چهارصد سال است 

هاي علمي و فني و اجتماعي و فرهنگي   همه پيشرفتکه پرچمدار تمدن جهان است و تقريباً

جهاني که دانش امروز ما، صنعت و تکنولژي امروز ما، . اين جهان را در انحصار خويش دارد

چاپ و عکاسي ما، ، برق و تلفن و تلگراف و بيسيم و راديو و تلويزيون و فکس و اينترنت ما

نهايت بزرگ و با  اه دنياي بيهاي خود ر بدان تعلق دارند، جهاني که با تلسکوپ

نهايت کوچک را به روي خويش گشوده و از طريق  هاي خود راه دنياي بي ميکروسکوپ

هاي زميني را در محدوده عمل  هاي خود کرات آسماني و اقيانوس ها و زيردريائي ماهواره

ت يافته جهاني که اتم را شکافته و به قوانين رياضي گرداننده کائنات دس. خويش گرفته است

هاي هزاران ساله را مهار کرده، مرگ و مير انسانها را پائين آورده و  جهاني که بيماري. است

جمعيت آنان را تنها در طول يک قرن از دو ميليارد نفر به شش ميليارد نفر افزايش داده 
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ر و جهاني که به تنهائي بيست برابر بقيه کشورهاي جهان دانشگاه و انستيتو و لابراتوا. است

 .متخصص دارد

و راه ديگري که در برابر تو است، راه آن بخش ديگر از همين جهان بشري است که 

بندي جهاني جزئي از آن است، هرچند که از ديدگاه نژادي و زباني و  امروزه کشور تو درگروه

از نظر فرهنگي همچنان عضو خانواده آريائي است که بخش اعظم از جهان برتر امروز بدان 

دنيائي است که ، شوي و اين جهان ديگري که امروز تو جزئي از آن شناخته مي. ق داردتعل

نه هيچ سهمي . مدتها است در لاک قرون وسطائي خود به خواب اصحاب کهف فرو رفته است

هاي علمي و فني جهان امروز ما داشته است، نه در اين مدت هيچ قدمي در راه  در نوآوري

هايش را ديگران ساخته اند، معادنش به  آهن ها و راه راه. ته استپيشرفت تمدن بشري برداش

هايش به دست ديگران برپا شده اند، کشاورزي و  دست ديگران استخراج شده اند، کارخانه

اش از ديگران  صنعت و بازرگاني و اقتصادش از ديگران مايه گرفته اند، دروس دانشگاهي

هاي پزشکي ديگران و با داروهاي ديگران  با شيوههايش  برداري شده اند ، بيمارستان نسخه

هاي صنعتي بزرگ  گردند، و زندگي روزمره مردمش چنان با استفاده از فرآورده گشته اند و مي

ها را از او بگيرند به دنياي  و کوچک ديگران آميخته است که اگر تنها چند روز اين فرآورده

 .قرون وسطائي خودش باز خواهد گشت

ائي که درکشورهاي مختلف اين جهان اسلامي براي سرکوبي مردم خود ه حتي سلاح

اي در ديگر کشورهاي مسلمان به کار گرفته  زده  مسلمان فلك» برادران«آنها يا براي کشتار 

شود تا پس از شهادت  شود، و کليدهائي که به گردن نوجوانان و کودکان آنها آويخته مي مي

هاي بهشتي خود را در جهان ديگر با آنها   درهاي خانههاي ساخت نامسلمانان در روي مين
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هاي  نمائي قدرت. شود سازي يا کليدسازي ديگران ساخته مي هاي اسلحه بگشايند، در کارخانه

ها و  ها و تانک نظامي و مانورهاي ذوالفقار و طريق القدس و ثامن الائمه او با پشتوانه توپ

عارهاي االله اکبر او با بلندگوهاي ساخت گيرد و ش هاي ساخت ديگران صورت مي موشک

و اين همان بخشي از جهان امروز ما است که روزگاري صدرنشين . شود انداز مي ديگران طنين

تمدن جهان بود، و اگر امروز بدين حد از ورشکستگي رسيده است اين ورشکستگي از 

 .خود او است» ورشکستگي به تقصير«اي آسماني نيامده است،  فاجعه

اين دوراهه انتخاب، تو نه تنها راه فرداي خود بلکه راه فرداهاي دورتر فرزندان خود در 

و فرزندان فرزندان خود را نيز مشخص خواهي کرد، زيرا که اگر به راه صغيران روي همچنان 

صغير خواهي ماند، و اگر راه بالغان را برگزيني به ناچار قوانين حاکم بر جهان بالغان را خواهي 

ها با مغز خودشان فکر کنند و با شعور  ت که سرآغاز همه آنها اين است که انسانپذيرف

هاي ديکته شده خودکامگان سياسي  خودشان تشخيص دهند، و نه اينکه اين شعور را در نظم

ما از آن  بخش برتر جهان امروز. سالاران مذهبي بجويند هاي دين يا در توضيح المسائل

ت که کساني ازآن، چند و چوني آنچه را که پيش از آن بدانان هنگامي بدين راه برتري رف

قوانين تغييرناپذير زميني يا حقايق ابدي آسماني اعلام شده بود ــ و در يک جا حکومتها و 

در جاي ديگر کليسا و مسجد کليدداران مطلق اين قوانين و اين حقايق بودند ــ به پرسش 

اين جهان بالغان انديشمندي به نام دکارت حتي از وقتي که در . بگيرند و پاسخ بطلبند

کند پس وجود دارد، و از وقتي که  موجوديت خود را با اين استدلال پذيرفت که اگر فکر مي

اي ندانست که فرمان  انديشمند ديگري به نام نيوتن افتادن سيب را از درخت تنها کار فرشته

ي سومين به نام کپرنيک جرئت آن کرد که خداوند را اجرا کرده باشد، و از وقتي که انديشمند
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اي آغاز شد که همه  درگردش توراتي خورشيد به دور زمين ترديد کند، عصر تازه

 .هاي مادي و فکري چند قرن گذشته جهان ما حاصل آن اند پيشرفت

 هائي بنيادي که بخش اعظم از انديشمندان اين جهان پيشرو درطول و از جمله واقعيت

وغ بر آن تأکيد نهاده اند اين است که سير تحول مذهبي جوامع بشري در هاي فر اين سال

طول تاريخ درست به همان صورت و به پيروي از همان ضوابطي انجام گرفته است که سير 

تحول سياسي و علمي و اقتصادي و اجتماعي اين جوامع انجام گرفته است، بي آن که در اين 

 دخالت کرده باشند، يا پيامي از آسمان رسيده باشد، يا اي الطبيعه سير تکامل عوامل ماوراء

اي پادرمياني کرده باشند، و درست به همين دليل اين سير تحول  ملائک و شياطين و اجنه

کند که امروزه در انطباق با شرايط فکري بشريت درآغاز هزاره سوم و درتطبيق با  اقتضا مي

اي از تکامل خود بگذارد، يعني   به مرحله تازهدستاوردهاي جهان دانش، انديشه مذهبي نيز پا

ها و  هاي جهان دانش نجويد، بلکه درتطبيق با اين واقعيت اين بار مذهب را در تضاد با واقعيت

هاي  اي که روزگاري شيوخ قديم يهود در محيط بافانه هاي خيال اسطوره. از وراي آنها بجويد

هاي اختصاصي قوم خويش ساخته و آنها را گوئي به نياز کوچک و ابتدائي خود براي پاسخ

اي اعلام کرده بودند که خودشان او را در آسمان جاي داده بودند، امروز  وحي خداي نوخاسته

هاي کهن به  اند که ميان آنها با اسطوره تري سپرده جاي خود را به حقايق علمي بسيار مسلم

ي ديروز با کائنات چند ميليارد همان اندازه تفاوت وجود دارد که ميان دنياي يک خورشيد

هزار ساله ديروز با آفرينش شانزده ميليارد سالي  کهکشاني امروز، و ميان آفرينش شش

چند صد ميليون سالي » تکامل انواع«امروز، و ميان خلقت خلق الساعه ديروز آدم با اصل 

 .امروز
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وز دانش مذهب هاي نو اين نيست که جهان امر با همين مفهوم هيچيک از اين برداشت

را به طور اصولي نفي کرده است، بلکه اين است که نحوه سنتي برداشت اين جهان از مذهب 

تغيير يافته است، يعني انسان امروز واقعيت مذهبي را بسيار بيشتر در مفهوم معنوي آن و 

 به مناسبت ۱۹۹۸در دسامبر . جويد بسيار کمتر در جلوه بتخانه و کليسا و مسجد آن مي

اي   طي نظرسنجي گستردهNouvel Observateur نامه فرانسوي  تولد مسيح، هفتهجشن

هاي مختلف  از افکار عمومي، به ويژه از جوانان، خواست که نظر خويش را درباره پرسش

ها عمدتاً بر تزهاي رسمي کليسا  اين پرسش. مربوط به معتقدات مسيحي خود ابراز دارند

حي، پيامبري و معجزات عيسي و نقش الهي کليساي درباره الوهيت عيسي، تثليث مسي

کاتوليک متکي بود که در دوران انکزيسيون ترديد در اصالت هر يک از آنها خطر ارتداد و 

از % ۷۷طبق نتايج اين نظرسنجي، . تکفير و به دنبال آن شکنجه و اعدام را برداشت

عاليم اخلاقي او اعتقاد داشته توانند به وجود عيسي و به ت دهندگان گفته بودند که مي پاسخ

متذکر شده بودند که % ۴۵باشند بي اين که اين اعتقاد ايشان الزاماً از مجراي کليسا بگذرد، و 

که پيامبري عيسي را % ۳۳براي قبول مسيح نيازي به قبول الوهيت او ندارند، و درکنار 

گيري نهائي  نتيجه. تنددانس ديگر او را فقط يک متفکر و مصلح بزرگ مي% ۶۷پذيرفتند،  مي

اي سر و کار داريم که به مسيحيت  ما با جامعه«نوول ابسرواتور از اين نظرسنجي اين بود که 

بند است، ولي براي مسيح جوهري الهي قائل نيست و او را جلوه زميني خدا  خود همچنان پاي

اي الزامي   را واسطهشناسد و به معجزاتش نيز عقيده ندارد، و به خصوص کليسا يا فرزند او نمي

 هاي باخ و مسيحيت آشناي اينان مسيحيتي است که در کائنات. داند براي مسيحي بودن نمي

Ave Maria ي شوبرت و تابلوهاي رافائل و ميکلانژ و در شاهکارهاي معماري کليساهاي 
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 و درکشتار» ترکمادا«هاي تفتيش عقايد  جهان مسيحي متجلي شده است و نه آنچه در ديوان

شد، همچنانکه علي آشناي ايرانيان  هاي آتش انکيزيسيون منعکس مي سن بارتلمي و هيمه

يافت و نه آن  است که در شعر سخنوران و در ذکر صوفيان تبلور مي» هماي رحمت«آن 

شمشيرکش مورد ستايش روح اله خميني که يک روز هفتصد نفر از خوارج را در صفين سر 

اين جهان مسيحي درحال . کرد ي قريضه را در مدينه قتل عام ميبريد و روز ديگر يهود بن مي

 شود که تقريباً در هر خانواده آنها کتاب مقدس  کشور بزرگ و کوچک را شامل مي۱۱۲حاضر 

Bible) ها به  بسياري از مردم اين جهان يکشنبه. جاي خاص خود را دارد) تورات و انجيل

و امثال آن شرکت ) ايستر(و پاک ) ريسمسک(روند و در مراسم مذهبي نوئل  کليسا مي

خود افتخار » اخلاق مسيحي«و » وجدان مسيحي«کنند، و غالب اين مردم صادقانه به  مي

توان يافت که  با اين همه حتي يک نفر از مردم اين جهان دوميليارد نفري را نمي. ورزند مي

ر و قصاص يا حلال و حرام داري يا اجراي قانون سنگسا قوانين کتاب مقدس را در مورد برده

اي الزامي  اي که در کتاب مقدس فريضه هاي غالباً وحشيانه ها يا انجام قرباني توراتي خوراکي

احترامي به يهوه را  شناخته شده اند قابل قبول بداند، با عدم اطاعت فرزند را از پدر يا بي

 .شايسته مجازات سنگسار بشمارد

 پنجاهمين سالگرد تدوين و اعلام منشور جهاني همين جهان پيشرفته مسيحي اخيراً

ترين دستاورد حقوقي و قضائي خود  حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد را به عنوان عالي

گانه آن با قوانين  جشن گرفت، و اين منشوري است که دست کم دوازده ماده از مواد سي

تر  حقوق بشر به قدري مترقيکتاب مقدس تناقض دارد، و در اين دوگانگي، قوانين اين منشور 

تر از قوانين کتاب مقدس است که حتي کليساي واتيکان نيز جرئت مخالفت آشکار  و عادلانه
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در همين جهان مسيحي، تقريباً همه کشورها حکم اعدام را لغو کرده . با آنها را نيافته است

 جلوگيري از اند، در صورتي که اين حکم يکي از مقررات اصولي تورات است، و در مورد

رغم آنکه همه وزنه اعتبار مذهبي و امکانات سياسي و تبليغاتي  کنترل مواليد کليسا علي

هاي واقعي جامعه امروز  خود را به کار گرفته، موفقيتي نيافته است، زيرا تلاش او با نيازمندي

  از جانب۱۹۵۰حتي در اعلاميه اسلامي حقوق بشر هم که درسال . کند بشري تطبيق نمي

کشورهاي اسلامي انتشار يافت بر حقوقي از قبيل آزادي مذهب و منع بردگي و تساوي کامل 

حقوق زن و مرد به صورتي قاطع تأکيد نهاده شده است، در صورتي که همه اينها با مقررات 

 .قرآني تناقض دارند

قانون حجاب اسلامي که هم اکنون در ايران و برخي از ديگر کشورهاي جهان مسلمان 

اي بارز از آن قوانيني است که در جهان آغاز هزاره سوم  شود نمونه ه صورت الزامي اجرا ميب

اجرا و نه شايسته اجرايند، زيرا که ماهيت اصولي آن اهانتي آشکار به شخصيت  نه قابل

چادر  تواند نيمي از افراد خود را به درون هيچ جامعه متمدني نمي. انساني زن مسلمان است

د براي اين که نيمه ديگر اين جامعه را از وسوسه برکنار نگاه دارد، بي آن که براي سياه بفرست

خود بخواهد که خودشان را بر غرائز خويش کنترل » بالغ و رشيد و عاقل«اين کار از مردان 

هاي جهان تشيع است که در آنها  چنين منطقي منطق توضيح المسائل. بيشتري داشته باشند

گناه وطي نکنند، بلکه حيواني که مورد وطي قرار  شود که با حيواني بي نمياز مومنين خواسته 

 .شود که به محلي ديگر برده شود و کشته شود گرفته است محکوم بدان مي

عليه فرهنگ منحط غرب صادر » اسلام ناب محمدي«اي که منظماً به نام  ادعانامه

ت که اين فرهنگ نقاط ضعف اي آشکار بيش نيست، زيرا هرچند راست اس شود مغلطه مي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠  پايان سخن/ ولدي ديگر ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

گذارند نه تنها  بر آن انگشت مي» انحطاط فرهنگي«بسيار نيز دارد، ولي آنچه اينان به عنوان 

 .ترين نقاط آن است بخشي از اين نقاط ضعف نيست، بلکه درست بالعکس از مثبت

کنوني جهان اسلامي، در کدام يک از کشورهاي اين جهان » غيرمنحط«فرهنگ 

 بهتري از راههاي جهان مترقي در مورد مسائل کلي يا روزمره کسان را ارائه کرده هاي حل راه

تر قضائي را؟  هاي بيشتر فردي يا اجتماعي را؟ کدام قانون و عدالت جامع است؟ کدام آزادي

تري  دوستانه را؟ و به موازات آنها کدام دانش و صنعت پيشرفته هاي تعاوني و نوع کدام برنامه

هاي اخلاقي و  اه مادي يا برتري سياسي يا نظامي يا اقتصادي را؟ کدام ارزشرا؟ کدام رف

 معنوي را؟

هاي اين جهان جز آن که تنها  ها و حجت الاسلام آيت اله» غرب زدگي«شعارهاي ضد 

اسلام ناب «در تحکيم قدرت خصوصي خودشان به کار گرفته شود، چه اعتلائي براي 

ز اين که فاصله اين جهان اسلامي را از کاروان تمدن آورده است؟ و ج به همراه» محمدي

ماندگي آن صحنه باز هم مؤکدتري بگذارد چه حاصلي  بشري باز هم بيشتر کند و بر عقب

را دستيابي به دانش » زدگي شرق«داشته است؟ اگر اروپاي جاهل قرون وسطي نيز با شعار 

توانه علمي توانسته بود اين دانش برتر جهان اسلامي را به روي خود بسته بود، با کدام پش

گيري از آن خيلي زود همين جهان  برتر را سنگ زيربناي نيرومندي خود قرار دهد و با بهره

 اسلامي را به زير فرمان خويش در آورد؟

* * * 
ناپذير  آنچه بعداً انقلاب اسلامي ايران نام گرفت در مفهوم نهائي خود برخورد اجتناب
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هاي مذهبي بود که يکي از آنها از آينده و ديگري از  هب و از واقعيتاين دو برداشت از مذ

يکي از آنها اسلامي بود که ايران با زيربناي فرهنگي آريائي خود به . گذشته نشان داشت

هاي اروپاي عصر فروغ شکل داده بود، و ديگري اسلامي  صورتي کمابيش هماهنگ با برداشت

. کرد هاي تفتيش عقايد قرون وسطي را منعکس مي انناپذير ديو قشري که مسيحيت انعطاف

ها به دست  ايراني که در طول هزاره: به تعبيري ديگر، روياروئي دو ايران جدا از يکديگر بود

رغم ماهيت  خود ايرانيان ساخته شده بود و ايراني وارداتي که از خارج مرزها آمده بود و علي

 اين ايران، به خصوص از زمان صفويان که بر اين در. کرد خانگي مي بيگانه خود ادعاي صاحب

خانگي مهر تأييد زدند تا پايان دوران قاجار همه چيز در اختيار منافع خصوصي  صاحب

اي بود که  کارگردانان روحانيت شيعه گذاشته شده بود، و لازمه تأمين اين منافع وجود جامعه

 مجتهدان يعني جامعه قيم و صغير باقي در اجراي قوانين تغييرناپذير آسماني جامعه مقلدان و

اي که از دوران صفويه به بعد ارتباط  چنين بود که در پايان عصر قاجار، اين جامعه. بماند

فکري آن با دانش و بينش اروپا تقريباً به کلي قطع شده بود، به صورت يکي از 

شت که حتي موجوديت ترين جوامع روي زمين درآمده بود و فاصله زيادي با آن ندا مانده عقب

 .هاي منقرض شده تاريخ بپيوندد سنتي خويش را نيز از دست بدهد و به مجتمع تمدن

اي تازه اين معادله سيصد ساله را بر هم زد، و ايران  از همان هنگامي که ظهور سلسله

همچون ترکيه دوران بعد از خلافت در اين مسير قرار گرفت که ولو با تأخير بسيار دوباره به 

کاروان جهان پيشرو بپيوندد، برخورد سنگين و نهائي دو ايران ايراني و غير ايراني 

ترکيه کمال آتاتورک روياروئي مشابهي را در شرايطي مساعدتر از شرايط . ناپذير بود اجتناب

اي بود که از شکست نظامي خلافت عثماني در جنگ  ايران از سر گذرانيده بود، زيرا اين ترکيه
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تر بود، ولي در  سر برآورده بود و زمينه در آن براي جدائي قاطع از گذشته آمادهجهاني اول 

ايران، پيش از آن که راه به طور اصولي بر ارتجاع بسته شود بروز جنگ جهاني دوم و اشغال 

نظامي کشور و بازگشت اعلام نشده نفوذ استعماري اين تلاش را در نيمه راه متوقف کرد، در 

ساز  شده راه را بر روياروئي سرنوشت هائي شناخته هائي ديگر حسابگري  سالانتظار آن که در

 .ايران ايراني و ايران وارداتي بگشايد

* * * 
رسد تنها نياز به تحولي سياسي يا اقتصادي و يا  اي که از راه مي ايران فرداي ما در هزاره

 ندارد، نياز به يک نرفته جهان اجتماعي در حد تحولات ديگر کشورهاي پيشرفته يا پيش

ها دارد، نياز بدان  ها و سال ها و ده ها و نه در مقياس سده تکاني اصولي در مقياس هزاره خانه

اي از درون خاکستر آتشي که در آن سوخته است ديگرباره جوان و  که همچون سمندر افسانه

 .دارد» تولدي ديگر«نياز به . پويا سر برآورد

کشور که هزار و چهارصد سال پيش در قادسيه آغاز شد فصلي طولاني از تاريخ اين 

بايد در آغاز هزاره تازه در قم بسته شود، براي اين که اسلام سياسي هزار و چهارصد ساله  مي

جاي خود را به اسلامي در مفهوم واقعي يک مذهب يعني در مفهوم معنوي آن بسپارد، 

ه شده باشد، همانند آن مسيحيتي که در مذهبي که آگاهانه و آزادانه از جانب افراد پذيرفت

جهان کنوني غرب آزادانه و آگاهانه، در صورتي معنوي و نه سياسي، از جانب افراد پذيرفته 

 .شده است

هاي ايران امروز بنياد نهد،  اي که الزاماً بايد ايران فردا را بر روي ويرانه نسل نوخاسته
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زسازي نيست، بلکه مسئول طرح و اجراي دو ريزي و اجراي يک برنامه با تنها موظف به طرح

اي  يکي از اين دو برنامه، برنامه. برنامه مجزا از يکديگر ــ هرچند مکمل يکديگر ــ است

برنامه نخستين پايان دادن . اي بنيادي و درازمدت مدت است و ديگري برنامه اضطراري و کوتاه

آن در جهان قرن بيستم درکشوري به رژيم قرون وسطائي قيم و صغير است که اصولاً وجود 

هائي است که در  چون ايران دشنامي به تاريخ و فرهنگ ملت ما و به حيثيت انساني همه نسل

بايد در هزاران  هاي ديگري که مي طول هزاران سال در اين سرزمين زيسته اند و همه نسل

ه در آن فرزندان اين و برنامه ديگر، بنيادگراي فردائي است ک. سال آينده در آن زندگي کنند

هاي فرهنگي ايراني، کشور  سرزمين بتوانند در ايراني ايراني، با هويتي ايراني، با تکيه بر ارزش

خود را به صورتي هماهنگ با دانش و بينش جهان پيشرفته هزاره سوم و نه در محدوده 

 .ضوابط دوران جاهليت عربي يا قرون وسطي بازسازي کنند

* * * 
بايد مبناي کار قرار گيرد که موضع ايران  اي، اين واقعيت اصولي مي تازهدر هر برداشت 

در جهان اسلامي از آغاز با همه اجزاي ديگر اين جهان فرق داشته است و امروز نيز فرق دارد، 

زيرا برخلاف کليه آنهاي ديگر ايران هيچوقت هويت ملي و هويت اسلامي خود را يکي 

در اين باره قبلاً با . ه فدا کردن اولي در راه دومي نشده استندانسته و هيچوقت نيز حاضر ب

 .تفصيلي بيشتر سخن رفته است و تکرار آنچه گفته شده است ضرورتي ندارد

واقعيتي که بالعکس تذکرش ضرورت دارد، اين است که محدود کردن انحصاري هويت 

اسلام ايراني را  شرايطيملي، به عضوي از اعضاي جهان اسلامي ــ جهاني که اصولاً در هيچ 
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اسلام خود نشناخته و مسلماني ايراني را مسلماني واقعي ندانسته است ــ نه تنها از هيچ 

کند، بلکه مشکلات فراواني را نيز  جهت سياسي يا اقتصادي و يا فرهنگي کمکي به ايران نمي

کند که  مناقشاتي ميآيد، و او را درگير  آورد که در غير اين صورت پديد نمي براي او پديد مي

 .غالباً ارتباطي با او ندارد

هاي پهناور آسياي ميانه و چين و  قلمرو سنتي نفوذ ايراني از آغاز تاريخ ايران سرزمين

آسياي جنوبي و به ويژه شبه قاره هندوستان بوده است که به همين جهت جاي پاي چند 

ها پيش جواهر لعل نهرو،  سال. يافتتوان  هزار ساله ايران را در سراسر آنها به فراواني مي

ها به دخترش اينديرا  هائي که از زندان انگليس گذار سياسي هند امروز، در نامه بنيان

نوشت، بر اين تأکيد نهاد که درتمام طول تاريخ هيچ کشوري درکشور ديگر بدان اندازه که  مي

ل زبان درباري و فرهنگي زبان فارسي صدها سا. ايران در هند اثر بخشيده اثر نبخشيده است

سرزمين بوده است، چنانکه شمار سخنوران پارسي زبان هند از چند برابر شمار همه  اين

سخنوران خود ايران فراتر رفته است، و به نوشته نهرو اگر استعمار انگلستان با همه نيروي 

. تان بودخود عليه گسترش اين زبان برنخاسته بود شايد هنوز هم فارسي زبان رسمي هندوس

. دست ايراني است ترين آثار معماري اين سرزمين دستاورد معماران چيره قسمتي از عالي

داند، به تعبير معروف رنه  بناي رويائي تاج محل که ويل دورانت آن را زيباترين بناي جهان مي

 .گروسه روح ايران است که در کالبد هند حلول کرده است

هاي فارسي در تمام  ترين گنجينه دستنويس زرگگنجينه آثار خطي فارسي در هند ب

ترين مجموعه آثار هنر نقاشي اين  جهان است و بدايع نقاشي و مينياتوري ايراني نفيس

گوي  موجوديت کشوري چون پاکستان بر اساس ايدئولژي محمد اقبال شاعر پارسي. کشورند
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ان صغير ناميده شد و بنگال ريزي شد و نام آن نيز از پارسي مايه گرفت، کشمير اير لاهور پي

 .همچنان کانون قند پارسي باقي ماند

جاده معروف . توان يافت همين نزديکي همه جانبه را در تاريخ روابط ايران و چين مي

ابريشم نه تنها يک شاهراه بازرگاني، بلکه يک شاهراه فرهنگي و هنري کهن است که 

وي ايران را به طور مستمر به امپراتوري هاي مذهبي و فلسفي زرتشتي و مهري و مان انديشه

پهناور چين منتقل کرده است، حتي مسيحيت و اسلام نيز، در صورت ايراني اين هر دو، يعني 

ها مسلمان  ميليون. مسيحيت نستوري و اسلام ايراني، از طريق همين شاهراه به چين رفته اند

ترين مسجد  بزرگ. خوانند وز نيز ميچيني در طول قرون به زبان فارسي نماز خوانده اند و امر

چيني در هانگ چه ئو با کتيبه زيباي پارسي آراسته شده است، و چنانکه ابن بطوطه سياح 

کند شعر سعدي شيراز، تنها نيم قرن  نامي عرب در خاطره سفر خود بدين کشور حکايت مي

ي زرتشتي و ها بقاياي آتشگاه. پس از خود او، ترانه رايج خنياگران چيني بوده است

هاي مهري و مانوي در سراسر چين يادگارهاي ديگري از پيوندهاي مذهبي اين دو  پرستشگاه

تمدن بزرگ جهان باستان اند، همچنانکه شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي از پيوندهاي 

 که در Sino-Iranica اثر پژوهشي معتبري به نام. تاريخي و گاه عاطفي اين دو حکايت دارند

رن کنوني توسط يک دانشگاه امريکائي منتشر شد به نوبه خود معرف آن است که آغاز ق

 .هائي ايراني دارند ها از ايران به چين رفته اند و هنوز هم نام ها و گل شمار بسياري از ميوه

کند که زبان پارسي  همين ابن بطوطه در شرح سفر خويش به اندونزي کنوني نقل مي

سرايان و سخنوران و صوفيان ايراني به اندازه خود ايران   و داستانزبان جاوه و سوماترا بوده

هنوز هم در گوشه و کنار اين سرزمين مردم مشتاقانه به . در آن قرب و منزلت داشته اند
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هاي عارفانه سعدي و  هاي گورشان غزل روند که بر سنگ هاي اين صوفياني مي زيارت آرامگاه

 .حافظ شيراز نقش زده شده است

يافته تاجيکستان  استقلال هاي تازه هاي پهناور آسياي ميانه که امروز جمهوري مينسرز

هاي  گيرند، و جمهوري و ازبکستان و ترکمنستان و قرقيزستان و کازاخستان را در بر مي

داران بزرگ  قفقازي گرجستان و ارمنستان و آذربايجان و داغستان، به نوبه خود گنجينه

و شهرهائي چون بدخشان و سمرقند و فاراب و بخارا و گنجه و فرهنگ و هنر ايران اند 

شيروان و نخجوان چنان با تاريخ و فرهنگ ايران آميخته اند که ميان آنها با طوس و نيشابور 

 .توان يافت و ري و شيراز تفاوتي نمي

ناپذيري از خانواده بزرگ ايراني است، بلکه  زبان عضو جدائي نه تنها تاجيکستان فارسي

هاي سرخي است  تي باغچه سراي کريمه که در ميان امواج درياي سياه، هنوز غرق در گلح

هاي تاتار اين سرزمين از شيراز بدانجا آورده اند سراپا رنگ ايراني دارد، و درکاخ  که خان

شود که در آن هر  سلطنتي پيشين گرجستان، همچنان به جهانگردان تالاري نشان داده مي

خوانده  آواز صفحاتي از شاهنامه فردوسي را براي ملکه تامار مي ي خوشسرائ شامگاه نغمه

خود را » اوست«در دل همين قفقاز، هنوز ايرانيان کهني خانه دارند که جمهوري . است

خوانند و  نامند و زباني را که از اجداد آلان خود به ارث برده اند ايراني مي مي» ايران«همچنان 

شود در کوهستان بلند خود به مسافران نشان  ميترا شناخته ميهنوز غاري را که زادگاه 

 .دهند مي

ها در ارتباط تاريخي خويش با ايران اين وجه مشترک  ها و اين تمدن همه اين سرزمين

را دارند که جاي پراحترام فرهنگ ايراني را براي خود ايران محفوظ نگاه داشته اند، در 
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که از   فرهنگ پارسي دريغ داشته، يعني هر آنچه راصورتي که جهان اسلامي اين حق را از

بزرگان اين فرهنگ دريافت داشته يا به حساب نويسندگان عرب گذاشته و يا بدانها برچسب 

 .کلي اسلامي زده است بي آن که به ماهيت ايراني آنها اعتنائي کرده باشد

پاشي امپراتوري هاي فرو زياني که وجود رژيمي به نام ولايت فقيه در ايران در سال

هاي نوخاسته آسياي ميانه به مصالح ملي کشور ما وارد آورد  شوروي در ارتباط با جمهوري

ناپذير بود، زيرا فرصتي تاريخي پيش آمده بود تا ايران پيوندهاي  زياني به تمام معني جبران

ريزي کند  را پيها و با مردم آنها از سرگيرد، و احياناً فدراسيوني  کهن خود را با اين سرزمين

که ضامن منافع سياسي و اقتصادي و فرهنگي همه اعضاي آن باشد، نه اين که به جاي همه 

چيز براي آنها مبلغ مذهبي و کتاب دعا بفرستد و آنها را وادارد تا براي احتراز از بنيادگرائي 

 .دولايت فقيه، رو به جانب ترکيه و روسيه و کارتل نفتي امريکائي ـ اروپائي آورن

* * * 
هاي کهن،  ايران فردا، در تولد تازه خود، گذشته از بازيابي دوستان کهن و دوستي

اش گذاشته است،  بين او از آغاز بر عهده تعهدي جهاني نيز در ايفاي رسالتي که فرهنگ جهان

به خصوص در راستاي انديشه مذهبي، به عهده دارد که از ميراث چند هزار ساله او در اين 

اي منحصر به فرد در  گيرد، و يکصد و پنجاه سال پيش هگل آن را نمونه رچشمه ميزمينه س

 .تاريخ جهان دانست

هاي سياسي و  همچنانکه پيش از اين گفته شد، در دوران کنوني ما در همه زمينه

اي در حال شکل گرفتن است، به همين دليل در زمينه  اقتصادي و اجتماعي، جهان تازه
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اي در حال شکل گرفتن است، به همين دليل در زمينه مذهبي نيز  تازهمذهبي نيز ساختار 

گيرد که وجه مشخص آن جهاني بودن آن است، زيرا اين ساختار به  اي شکل مي ساختار تازه

اي تعلق دارد که در آن مرزهاي سياسي و جغرافيائي و نژادي روز به روز بيشتر  دنياي آينده

هاي مجزاي غيرتوحيدي و  دهند و حقيقت ست ميجنبه سنتي جداکننده خود را از د

هاي يهودي و مسيحي و مسلمان خويش جاي خود را به حقيقت واحدي  توحيدي در جلوه

سپارند که براي خداشناسي جهاني تکيه دارد، و بارزترين خصيصه اين خداشناسي جهاني  مي

که از طريق کاهن، خاخام، واسطه است  اي بي اين است که اين بار رابطه بشر با خداي او رابطه

هاي شرع و خواهران  هاي تفتيش عقايد و دادگاه گذارد، وديوان کشيش، مفتي، و آيت اله نمي

کنند، و طبعاً خوني هم به نام خدا ريخته  زينب و انصار حزب اله نيز بر آنها نظارت نمي

 ندارد که براي او تفاوتي هم براي اين خدا. گيرد اي به نام خدا صورت نمي شود و شکنجه نمي

از ديدگاه اين خدا آن روسپيان . تري بسازند يا صلوات بلندتري بفرستند گنبد و بارگاه بزرگ

هاي بهداشتي در امر مبارزه با  استراليائي که اخيراً درآمد يکماهه خود را به کمک به پژوهش

رند که درکنار اختصاص دادند بسيار بالاتر از عاليجناباني جاي دا) سيدا(بيماري ايدرز 

 .سازند هاي گرسنگان براي او کليسا و مسجد مي صف

نامه  وکالت حاصلي که عموماً کار وکيلان بي تر از انجام تشريفات سنتي بي عبادتي مقبول

اين خدايند و نه کار خود او، تلاش صادقانه براي ساختن جهاني بهتر و برقراري جامعه 

ها و دردهائي که هم  ها و از رنج ها و نابساماني عدالتي يتر است که در آن از ب بشريتي پيشرفته

هاي رسمي  هاي بزرگي از اين جامعه بشري قربانيان ناتوان آن اند و گزارش اکنون بخش

. گذارند هر چه کمتر نشان باشد دار بين المللي به طور منظم بر آنها تکيه مي مراجع صلاحيت
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ها و مراجع مختلف جهاني در زمينه مسائل  سازمانهائي که به طور منظم از جانب  اين گزارش

شوند همگي بيانگر اين واقعيت اند که هنوز  ها منتشر مي انساني مختلف مربوط بدين سازمان

گزارش سازمان بهداشت . تلاشي بسيار ضروري است تا چنين دنياي بهتري ساخته شود

د که در حال حاضر در جهان جهاني که تنها در چند ماه پيش منتشر شده، حکايت از آن دار

 ميليون ۱۳تنها در عرض يک سال  ميرد، و سوم در هر دو ثانيه يک کودک از گرسنگي مي

کودک يعني معادل صد برابر قربانيان بمب اتمي هيروشيما از بدي تغذيه يا از گرسنگي تلف 

در حد شده اند درست مانند اين که در هر روز از روزهاي سال يک شهر کامل با جمعيتي 

طبق همين گزارش در جهان . متوسط و صرفاً متشکل از کودکان، از روي زمين محو شده باشد

 ميليون نفر ديگر به بيماري ۳۰۰خوني ناشي از کمبود آهن و   ميليون کودک کم۳۰۰امروز ما 

 ميليون کودک به علت کمبود ويتامين بينائي خود را از ۱۰۰گواتر ناشي از کمبود يد دچارند و 

 .ست داده و کور شده اندد

 در ۱۹۹۷ها در جهان، که در  گزارش کنگره بين المللي مربوط به کار غير قانوني بچه

 ميليون کودک ده تا چهارده ساله ۲۵۰اسلو برگزار شد، حاکي از اين است که در حال حاضر 

در شرايطي وحشتناک در سراسر جهان شبانروزي گاه تا هجده ساعت به کار گرفته مي 

تنها در يک کشور برزيل پنجاه هزار دختر بچه ده تا پانزده ساله از راه فحشا زندگي . وندش

به گزارش سازمان انگليسي . کنند و غالباً تأمين زندگي والدين خود را نيز به عهده دارند مي

هاي گوسفندکشي به  ها را با کاميون  بسياري از بچه(OXFAM)مبارزه با بردگي کودکان 

تعداد کودکان سرراهي . دارند برند و قيمت آنها را برحسب وزنشان دريافت مي ش ميبازار فرو

 دو ميليون UNICEF به گواهي.  ميليون نفر برآورد شده است۴۰امريکاي لاتين به تنهائي 
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برداري جنسي قرار دارند، و به نوشته نيويورک تايمز برخي از  کودک به طور منظم مورد بهره

هاي پزشکي  شوند براي آزمايش معالجه به ايالات متحده امريکا دعوت ميکودکان که به نام 

مادر ترزا، قديسه . گيرند هاي هندي مورد استفاده قرار مي داروهاي تازه به صورت خوکچه

هاي خود فاش کرد  هاي ما و برنده جايزه نوبل صلح، در يکي از آخرين مصاحبه مسيحي سال

 .شوند ها برداشته مي هاي زباله کنار خيابان نوزاد از سطلکه در برزيل هر ساله صدها کودک 

سوادان امروز جهان را بيش از يک ميليارد  ترين گزارش سازمان يونسکو، شمار بي تازه

 .شوند  ميليون کودک محروم از آموزش بدانها افزوده مي۱۱۰نفر تعيين کرده است، که هر ساله 

مجموع  کند بيش از امروز حکومت مينظم اقتصادي غير عادلانه اي که بر جهان 

هاي مومنان جهان در انجام فرائض مذهبي خود در مکتب خداشناسي ناپذيرفتني  کوتاهي

، سازمان ملل متحد اعلام کرد ۱۹۹۸در روز سالانه مبارزه جهاني با فقر و گرسنگي سال . است

 در فقر مطلق به که در حال حاضر يک ميليارد و نيم نفر از جمعيت شش ميليون نفري جهان

برند که يک ميليارد و سيصد ميليون نفر آنها از مردم آسيا و افريقا و امريکاي لاتين  سر مي

دهند جمعاً تنها از يک درصد  از جمعيت جهان را تشکيل مي% ۲۵اين فقيران که . هستند

.  است ميليارد دلار بوده۲۵۰۰۰درآمد جهاني برخوردارند درآمدي که در سال گذشته رقم آن 

يعني يک و نيم برابر فاصله زمين با خورشيد، اگر به حساب نشريه لوموند ديپلماتيک اين 

به حساب همين . هاي يک دلاري که به دنبال هم بگذارند فرش کنند فاصله را با اسکناس

 بر يک ۷۸نشريه، نسبت درآمد ثروتمندان و فقيران جهاني از سي بر يک در دهه هشتاد به 

سوم، جنگ صليبي يا جهاد اسلامي واقعي  در جهان آغاز هزاره. الا رفته است ب۹۰در دهه 

بايد جهان بشريت براي تعديل نظم غير عادلانه اقتصادي امروز جهان و  تلاشي است که مي
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تري در جاي آن به کار بندد، زيرا اين نظام ظالمانه اقتصادي  تر و عادلانه استقرار نظم انساني

ها و کودتاها و  هاي اجتماعي و اخلاقي و جنگ است که تمام نابسامانيآن جعبه پاندورائي 

جمعي گرسنگان و بيماران و فحشا و  هاي دسته ها و مرگ ها و قحطي ژنوسيدها و ديکتاتوري

 .آورند هاي ديگر جامعه بشري از آن سر بر مي سوادي و بسيار تباهي بي

* * * 
نگرانه قشري،  هاي کوته ر بيرون از برداشتهاي مذهبي د بينانه از واقعيت برداشت جهان

حتي پيش از مولوي نيز، خميرمايه اين فرهنگ اين . براي فرهنگ ايراني برداشتي تازه نيست

، هرچند که در »ما ز قرآن مغز را برداشتيم، پوست را بهر خسان بگذاشتيم«: بوده است که

 صورت کلي آن مطرح بوده اين مورد تنها قرآن مطرح نبوده، مذهب و انديشه مذهبي در

 .است

سالاران، در تمام تاريخ  نگري و تضاد آن را با قشريت دين هاي گوناگون اين روشن جلوه

اگر جهان غرب در دوران معيني قرن فروغي فراگير و . توان يافت اسلامي ايران متجلي مي

تر و به همين  دهچشمگير داشته است، جهان ايراني در دوراني درازتر، منتها به صورتي پراکن

شمار بزرگان انديشه و ادب . تر و به نوبه خود جهاني آکنده از فروغ بوده است دليل نامحسوس

اين کشور که در هزار و چهار صد ساله گذشته به طور پيگير با فرهنگ قشريت در ستيزه 

عيد رفته اند، از بوده اند، و بسياري از آنان در اين راه جان باخته يا به زندان افتاده و يا به تب

 .توان پنداشت بيشتر است آنچه مي

هاي بيش از دويست تن از اينان را در  هائي از گفته هاي گذشته نمونه من خود در سال
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هاي ديگري از  ارائه کردم، و در همين کتاب حاضر نيز نمونه» درپيکار اهريمن«کتابي به نام 

ابن مقفع، راوندي، :  قرون اسلامي ايراناين آثار را، که به آزادانديشان بلندقدر نخستين

ترين آزادانديشان همه تاريخ جهان، زکرياي رازي، مربوط  سرخسي و به خصوص يکي از بزرگ

بايد اختصاصاً در اينجا بر آن تأکيد گذارم، سهمي است که در  آنچه مي. شود ارائه کرده ام مي

، پاسداران ديگري از اين فرهنگ هاي مشروطيت تا به امروز يکصد سال گذشته، يعني از سال

مبارز، در همين راه يعني در پيکار با قشريت و واپسگرائي و سودجوئي مذهبي بر عهده 

داشته اند، و اين تلاش در دو دهه گذشته ابعادي يافته است که در نوع خود قرن فروغ 

مرزي  جامعه بروناي که در اين مدت کوتاه در  شمار آثار ارزنده. آورد اروپائي را به ياد مي

تر  دار يا نويسندگان نوخاسته نسلي جوان ايراني در اين راستا توسط نويسندگاني سابقه

آورد که  انتشار يافته است، و نه تنها کميت بلکه کيفيت عالي آنها، اين احساس را پديد مي

ورد انقلاب واپسگراي پايان قرن بيستم کشور ما در کنار همه دستاوردهاي منفي خود دستا

 .کاملاً مثبتي نيز به صورت چنين تلاش فرهنگي پويا همراه داشته است

ايراني را بايد در ايران نيمه اول قرن حاضر جست، که از » عصرفروغ«پيشگامان اين 

توان از ميرزا آقا خان کرماني، آخوندزاده، جمال الواعظين، ايرج، عارف، پور  ميان آنان مي

عود، نوبخت، بهار، دشتي، سرمد، پروين اعتصامي، فروغ داود، هدايت، کسروي، محمد مس

بايد به عنوان نمونه از سخنوراني  فرخزاد ياد کرد، همچنانکه در دوران بيست ساله گذشته مي

چون نادر نادرپور، اخوان ثالث، سايه، ضياء مدرس، حميد مصدق، محمد عاصمي، اسماعيل 

نام ( سيرجاني، جلال آشتياني، صادق خوئي، شهناز اعلامي، از پژوهشگراني چون سعيدي

، علي مير فطروس، از نويسندگاني )نام مستعار(، عبدالرحمن )نام مستعار(، روشنگر )مستعار
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چون بهرام چوبينه، مهشيد اميرشاهي، کورش آريامنش، هوشنگ زنوزي، از طنزپردازاني 

منوچهر جمالي، چون ايرج پزشکزاد و هادي خرسندي، و از انديشمنداني چون حسين ملک، 

زاده نام برد که هر کدام از آنان هم استادانه و هم شجاعانه به روشنگري  هوشنگ معين

ها  گمان نقش آن در ايفاي رسالتي که سال ساز را پي افکندند که بي پرداختند و مکتبي آينده

د، هاي فرهنگي قرن ما بر آن تأکيد نهاده بو ترين شخصيت پيش رنه گروسه، يکي از سرشناس

 :نقشي بنيادي است

يابي به يک  ترين مسئله جهان امروز ما در آميختن شرق و غرب براي دست اساسي«

واقعيت جهاني بر مبناي يک تفاهم جهاني است، و سرمشقي که فرهنگ ايران در همه تاريخ 

پذير است، زيرا اين  خود ارائه کرده است نمايانگر اين واقعيت است که چنين تفاهمي تحقق

نگ با نبوغ انديشه خويش خود به خود مظهر آميزش موزوني از شرق و غرب و ادغام اين فره

 ».هر دو در يک واحد بزرگ جهاني است


